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درباره کتابخانه و موزه ملک    

تاملی بر جذابیت‌های پایتخت

این‌بار شاید بد نباشد باز هم به یک سفر نزدیک فکر کنیم؛ سفری به درون 
پایتخت، سفری به زمان، به سال‌های خیلی قبل. در خیابان‌های قدیمی 
تهران راه برویم و به این مساله برسیم که در پایتخت، هنوز جذابیت‌های 
نهفته‌ای هست که کشفش نکرده‌ایم. یکی از این جذابیت‌ها، کتابخانه 
و موزه ملک است. این بنا را شاید بتوان یکی از پرقدمت‌ترین موزه‌های 
پایتخت دانســـت. موزه ملک در ســـال 1316 به وسیله فردی به نام 
حسین‌آقا ملک تاسیس شد، او فردی متمول بود که در کنار املاک و 
مستغلاتی که داشت، این ملک تاسیس‌شده را هم وقف آستان قدس 
رضوی کرد. هرچند در سال‌های بعد، زمین بزرگی در باغ ملی تهران یا 
همان میدان مشـــق به‌عنوان ساختمان جدید کتابخانه و موزه در نظر 
گرفته شد. کتابخانه و موزه ملک درحال حاضر در خیابان امام‌خمینی 
فعلی و سپه سابق واقع شده است. این ساختمان از سویی در همسایگی 
ساختمان وزارت امور خارجه قرار گرفته است. می‌توان گفت کتابخانه 
و مـــوزه ملک بیش از هر چیز دیگر با هدف حفظ و نگهداری گنجینه 
کتاب‌هایی که دراین کتابخانه وجود دارد، شکل گرفت. امروز در بخش 
کتابخانه ملک، 19هزار نســـخه خطی پرقدمت به چشـــم می‌خورد، 
علاوه‌برآن حدود 70هزار نسخه چاپی، 3400 کتاب چاپ سنگی و 548 
نشریه ادواری هم از دیگر گنجینه‌های تکرارنشدنی کتابخانه ملک به 
شمار می‌روند. به‌ویژه اینکه پیشینه بخش اعظمی از کتاب‌های چاپی این 
کتابخانه به دهه بیست برمی‌گردد. موزه ملک به دلیل تقسیم‌بندی‌های 
مختلفی که شده از جذابیت‌های زیادی نزد بازدید‌کنندگان برخوردار 
است. به‌طور‌کلی این موزه مشتمل بر بخش‌هایی چون مجموعه سکه، 
مجموعه آثار هنری، مجموعه هنر لاکی، مجموعه تمبر، مجموعه فرش، 

مجموعه بانوملک و مجموعه آثار خوشنویسی است. 

درباره فراز و نشیب فیلم »خواب تلخ«

مرگ پشت در است

به بهانه نمایشگاه آهو حامدی در گالری »هما«   

شفافیت از قلب آغاز می‌شود

کنسرت کیهان کلهر و اردال ارزنجان در تالار وحدت   

یک هنرمند، چند نکته

به بهانه انتشار »جودت بیک و پسرانش«    

تقابل سنت و مدرنیته

درباره نمایش »ماتریوشکا« به کارگردانی پارسا پیروزفر    

مردی برای تمام نقش‌ها

درباره کتاب »زندگی جعلی من« 

چه چیز واقعی‌تر است؟

خوشحالم که فیلم »خواب 
تلخ« هرچند دیرهنگام ولی 
اکـــران شـــده و مخاطبان 
می‌توانند به تماشـــای این 
فیلـــم در گروه هنر و تجربه 
بنشینند. از اینها گذشته، 
فیلم از بـــدو اکران تا امروز 
با اســـتقبال گسترده‌ای از ســـوی مخاطبان مواجه 
شـــده است؛ استقبالی که من را به‌عنوان کارگردان 
غافلگیر کرد و همین‌طور دیگر دست‌اندرکاران مثل 

تهیه‌کننده و سینماداران را.
وقتی فیلم در ماه‌های گذشـــته مجالی برای اکران 

یافـــت، در بازه زمانی اندکی 
به ســـانس‌های فوق‌العاده 
رســـید و چندان که اشـــاره 
کردم بســـیار مورد استقبال 

واقع شد.
این مساله به ما یادآوری کرد 
تماشـــاگران ســـینما از یک 
گروه خاص بیشتر هستند و 
فیلم توانست حتی آن بخش 
از تماشاگرانی را که سال‌ها 
بود به سینما نرفته بودند هم 

به سالن‌های ســـینما بیاورد. درحال‌حاضر با تنوع 
تماشاگر مواجه هســـتیم و اکران »خواب تلخ« این 
مساله را به ما ثابت کرد که از هر طیف و طبقه‌ای به 

تماشای این فیلم نشسته‌اند.
اتفاق خوشـــایند دیگر درباره »خواب تلخ« این است 
که این فیلم هنوز در جدول سینماهای هنر و تجربه 
قـــرار دارد و اکران آن می‌توانـــد فرصتی را برای آن 
دســـته از تماشـــاگرانی که به دیدن چنین فیلمی 
تمایل دارند، فراهم کند. زمانی بود که فیلم‌ها مردم 
را سورپرایز می‌کردند و امروز شرایط به‌گونه‌ای شده 

که مردم با حضور گسترده خود در سینماها، فیلم‌ها 
را سورپرایز می‌کنند.

درباره »خواب تلخ« چندان که اشـــاره کردم چنین 
اتفاقی افتاد که بایـــد آن را به فال نیک گرفت. این 
فیلم بازیگر حرفه‌ای نداشت، شخصیت اصلی فیلم 
یعنی »اســـفندیار« یک نابازیگر بود که نه نقش خود 
که، خودش را بر پرده سینما به مخاطبان نشان داد و 
مخاطب توانست به خوبی با آن ارتباط برقرار کند. این 
نشان می‌دهد قصه یک فیلم بیش از سایر مولفه‌ها 
حتی داشتن بازیگر سوپراستار می‌تواند موردتوجه 

مردم واقع شود.
مـــن به‌عنوان یک فیلمســـاز همیشـــه مخاطب را 
دوست داشته و به او احترام 
گذاشته‌ام، در جریان ساخت 
و اکـــران »خـــواب تلخ« این 
شـــانس را داشتم که فیلمم 
به‌رغم بی‌مهری‌هایی که در 
طول دوازده ســـال گذشته 
نسبت به آن شـــد، از اقبال 
خوبی برخوردار شود و فروش 
موفقی داشته باشد. هرچند 
تصـــور می‌کنـــم ‌ای کاش 
شـــرایطی فراهم می‌شد که 
این فیلم فرصتی در اکران عمومی هم پیدا می‌کرد، 
اما همین اندازه که در گروه هنر و تجربه اکران شده 

و مورد استقبال قرار گرفته هم خوب است.
»خواب تلخ« هرچند با تم مرگ‌اندیشی ساخته شده 
ولـــی این نکته را به مخاطب القا می‌کند که مواجهه 
با مرگ ترســـناک نیســـت، بلکه فکر کردن به مرگ 
می‌تواند باعث شود از روزهای باقی‌مانده زندگی‌مان 
لـــذت ببریم و دم را غنیمت بشـــماریم، چندان که 
آقااسفندیار »خواب تلخ« به‌گونه‌ای متفاوت با مرگ 

مواجه و مثل یک انسان در مقابل مرگ ظاهر شد.

یـــک خانـــم جـــوان که 
چندســـالی اســـت مادر 
بودن بـــر وقار او بســـیار 
افزوده است، در کاتالوگ 
نمایشـــگاهش می‌نویسد: 
»شـــفافیت از قلـــب آغاز 
می‌شـــود، عنـــوان ایـــن 
مجموعه اســـت که مبین بازنمایی حسی ادراکات 
و متعلقاتم اســـت که چه با آبرنگ یا دوخت و دوز و 
چه با ورق‌های پلکســـی، درنهایت به خروجی‌های 

مشابهی منتهی می‌شوند.«
 او کـــه مثالـــی از هنرمنـــد 
زن امـــروزی ایرانی اســـت، 
این‌بار در ادامـــه حرکت به 
ســـمت و سوی حال و هوای 
تجربه‌های مدرن و مفهومی، 
در کارهای خیلی تازه‌اش که 
به نمایش گذاشته است، از 
نوعی»ترانسپارنسی« سخن 

می‌گوید. 
در  را  کارهایـــی  روزی  او 
تجربه‌هـــای گذشـــته‌اش و 

نقش‌هایی بر پارچه‌های سنتی ایرانی به من نشان 
داد و گفت که زمینه صدا دارد. حالا او لابد دوســـت 
دارد به بافت بصری زمینه یا موتیو‌های مکررش گوش 

کند و آنها را بشنود.

و خب! این حضور زمینه صدادار، سبب‌ساز نگاهی 
متفاوت به فرم‌های اصلی کار‌های او نیز بود. فرم‌ها 
به ســـوی نوعی استلیزاســـیون متمایل شده بودند 
که خصلـــت مدرن بودن را بیشـــتر می‌کرد. اما در 
کارهای تازه این هنرمند، لایه‌ای از هوا بین ســـوژه 
و زمینـــه فاصله انداخته تا آنجا که ســـوژه بر زمینه 
سایه می‌اندازد و با حرکت بیننده جابه‌جا می‌شود و 

حضوری در ارتباط دوباره می‌یابد.
این اســـت کـــه فرم‌های او بیش از پیش به‌ســـمت 
آبستراکت میل پیدا کرده‌اند تا تحقق امور مفهومی 

آسان‌تر شوند.
و خود این روند رابطه‌گیری 
ســـوژه و زمینه، در اشـــکال 
مختلـــف اســـت کـــه رخ 

می‌نماید‌.
این انتـــزاع تصویری یاد‌گاه 
نماد‌هایـــی از زندگی خانه و 
خانواده نیز هست که همزمان 
احســـاس رشد گیاهی را نیز 
منعکس می‌کننـــد و حس 
حضور اشیای کاربری روزانه 
همراه و هم‌شان آن را تداعی 
می‌کند و این اســـت که کارها، اگرچه در قالب تابلو 
ارائه شده‌اند ولی همراه خانه و اشیایی خانگی‌اند که 
به راستی دریافته و ادراک می‌شوند. این نمایشگاه 

تا روز دوم آذر در گالری هما ادامه دارد.

کیهان کلهر یکـــی از معدود 
چهره‌های موســـیقی معاصر 
است که نیازی به معرفی ندارد، 
آنهایی که با موســـیقی سنتی 
و اصیل ایرانی آشـــنا هستند و 
به وقت برگزاری کنسرت‌های 
مختلف، از طرفداران پروپاقرص 
این نوع موســـیقی هستند به 
خوبی با ســـبک نوازندگی این 
هنرمند آشنایی دارند. کلهر را 

شاید بتوان یکی از نوازندگانی دانست که فعالیتش در طول 
سال‌های گذشته تا امروز، فقط به همکاری با هنرمندان 
ایرانی محدود نمانده است. او دامنه فعالیت خود را به‌ویژه 

در سال‌های اخیر از کشورهای 
همســـایه و کشورهای اروپایی 
هم فراتر بـــرده و با هنرمندان 
جهانـــی زیادی، مشـــترکا به 
برگزاری کنسرت پرداخته است 
که از این بین می‌توان به یویوما، 
ژائو ژیپینگ، عالیم قاســـمف، 
بروکلین رایدر و... اشـــاره کرد. 
این‌بـــار اما، بازهم قرار اســـت 
این کمانچه‌نواز پیشکسوت، 
دوســـتداران خود را در تالار وحدت غافلگیر کند، آن هم 
با کنســـرتی که 13 و 16 آذر به شـــکل مشترک با اردال 
ارزنجان، نوازنده موسیقیدان ترکیه‌ای برگزار خواهد کرد.

پیتر کری یکی از نویسندگانی است که در سال‌های 
اخیـــر به مدد توجه مترجمان در ایران، مجالی برای 
شناخته‌شدن یافته اســـت. شاید تازه در سال‌های 
اخیر اســـت که کتاب‌های او نزد خوانندگان ایرانی 
با اقبال مواجه شـــده، ولی کری یکی از نویسندگان 
موفق زمان خود قلمداد می‌شـــود. او در سال‌های 
1998 و 2001 موفق شـــد جایـــزه بوکر را دریافت 
کند. به‌غیر از کتاب »زندگی جعلی من« که امســـال 
با ترجمه شهرزاد لولاچی به فارسی برگردانده شده و 
از سوی انتشارات افق وارد پیشخوان کتابفروشی‌ها 
شده اســـت، کارهای دیگری از این نویسنده چون 
»زندگی غیرعادی تریســـتان اسمیت«، »سرگذشت 
واقعی دارودسته کلی«، »داستان عاشقانه سرقت«، 

»فراموشـــی«، »طوطی و الیور در آمریـــکا« و... در 
سال‌های اخیر به وسیله مترجمان مختلف ترجمه و 
منتشر شده است. رمان »زندگی جعلی من« به روایت 
زندگی یک سردبیر نشریه ادبی اختصاص دارد که به 
واسطه اختلافات خانوادگی به شرق سفر می‌کند و 

درگیر ماجراهایی می‌شود.

حالا که فرصتی برای معرفی 
و پیشنهاد یک کتاب در این 
مقال فراهم شده، شاید بد 
نباشـــد به کتاب »جودت 
بیک و پسرانش« اشاره کنم. 
این اثر یکی از معروف‌ترین 
رمان‌هـــای اورهان پاموک، 
نویســـنده ترک است که بعد از انتشـــار توانست با 
استقبال خوبی از سوی کتابخوانان حرفه‌ای مواجه 

شود.
»جودت بیک و پســـرانش« به تبع دیگر آثار پاموک 
از ویژگی‌های زیادی برخوردار است، پاموک دراین 
کتاب هم دلبســـتگی خود را به تاریخ درمعرض دید 

خوانندگان قرار داده است.
چندان که ردپای تاریخ ترکیه از گذشته تا حال دراین 
کتاب به چشم می‌خورد. درواقع می‌توان گفت، تم 
کتاب تحت‌الشعاع مسائلی چون اعلام جمهوریت در 
ترکیه و دیگر رویدادهای سیاسی اجتماعی است که 
این کشور از گذشته تا امروز آن را از سر گذرانده است. 
این کتاب به روایت زندگی خانواده‌ای می‌پردازد که 

در حال‌ گذار از سنت به مدرنیته هستند.
ما در طول کتاب با یک‌جور تقابل بین پدر و پســـران 
و درعین حال منفک شـــدن هرکدام از آنها از بدنه 
جامعه سنتی به سمت عناصر مدرن روبه‌رو هستیم و 
همین کشمکش‌ها و تقابل‌هاست که جذابیت کتاب 

را دوچندان کرده است.
پاموک از معدود نویســـندگانی اســـت که شـــیوه 
منحصربه‌فردی در روایت دارد، درواقع همین مولفه 
اســـت که او را از سایر نویسندگان هم‌دوره خود در 
ترکیه و حتی جهان متمایز می‌کند. پاموک قابلیت 
این را دارد که حتـــی موضوعی نخ‌نما را به‌گونه‌ای 
روایـــت کند که برای خواننده، دلنشـــین و جذاب 

باشد. 

اگر اغلب آثار این نویسنده از »موزه معصومیت« گرفته 
تا »نام من سرخ« و »کتاب سیاه« و... توانسته تا امروز 
نزد خوانندگان ایرانی با اقبال روبه‌رو شـــود به خاطر 

اشتراکات فرهنگی بین ما و ترکیه است. 
فـــارغ از اینها، خود پاموک به‌عنوان یک نویســـنده 
حین نوشتن یک رمان فقط به وقایع کشورش توجه 
ندارد، بلکه در تمام آثارش ردپایی از مسائل فرهنگی 
و تاریخی دیگر کشورها به‌خصوص ایران هم مشهود 

است.
به‌ویژه در »نام من سرخ« که روایت به مینیاتور و دیگر 
هنرهای سنتی کشیده می‌شود و در این رمان بارها 
به کرات از هنر ایران ســـخن بـــه میان می‌آید. یا در 
»کتاب سیاه« او اشارات مشخصی به شخصیت‌هایی 
چون شـــمس تبریزی و مولانا دارد، چهره‌هایی که 
به‌طور قطع برای هر خواننده ایرانی نام‌آشناســـت 
و او را بیش از پیش به سمت‌وســـوی خواندن آثار او 

ترغیب می‌کند.
مـــن به‌عنـــوان مترجمی که تـــا امروز آثـــار اغلب 
نویسندگان امروز را به مخاطبان ایرانی معرفی کرده 
تلاش کرده‌ام بیش از توجه داشـــتن به گرایش‌های 
سیاسی این نویســـندگان به آنچه مدنظرشان بوده، 
توجـــه کنم. خاصه، درباره پامـــوک که صرف‌نظر از 
داشتن گرایش‌های سیاسی، آثارش به خودی خود 
مولفه‌هـــای هنری به خود می‌گیـــرد و می‌تواند نزد 

خواننده، دلنشین و پرکشش جلوه کند.

پارسا پیروز‌فر بعد از اثبات مهارت خود در وادی بازیگری 
در عرصه‌های ســـینما و تلویزیون، دیرگاهی است به 
تجربه‌آزمایی در وادی تئاتر، آن هم در جایگاه کارگردان 
پرداخته است. او در سال‌های اخیر، نمایش‌هایی چون 
»سنگ در جیب‌هایش«، »گلن گری، گلن راس« و این 
اواخر نمایش »ماتریوشکا« را روی صحنه برده است. نکته 
جالب درباره نمایش آخر او این است که خود پیروزفر، 
یک‌تنه و بی‌آن‌که از بازیگر دیگری کمک بگیرد، ایفاگر 
نقش‌های مختلف این نمایش اســـت. »ماتریوشکا« 
نمایشـــنامه‌ای به قلم آنتوان چخوف است که پیروزفر 
آن را در قالب هشت اپیزود اجرا کرده است. این بازیگر 

و کارگردان تئاتر، این نمایش 
را  در ســـال گذشته در ایالت 
مختلف کشورهایی چون آمریکا 
و کانادا ازجمله لس‌آنجلس، 
ســـن‌دیه‌گو، برکلی، تورنتو، 
ونکوور، مونترال و... اجرا کرده 
اســـت. پیروزفر این نمایش را 
شهریور امسال در تماشاخانه 
ایرانشهر روی صحنه برد و حالا 
برای چندمین‌بار، اجرای این 
نمایش را از اول آذر امســـال 

دوباره در تماشـــاخانه »پالیز« از سر می‌گیرد. هرچند 
متون نمایشی چخوف همواره از دیرباز تا امروز موردتوجه 
کارگردانان تئاتر بوده است، ولی در سال‌های گذشته 
بیش از سایر نمایشنامه‌ها، نمایش‌هایی ملهم از دیگر آثار 

این نویسنده چیره‌دست چون »دایی وانیا«، »باغ آلبالو«، 
»ســـه خواهر«، »مرغ دریایی« و »ایوانف« در ایران روی 
صحنه رفته است. مهم‌ترین مولفه آثار چخوف را شاید 
باید در خلق داستان‌های بدون‌پی‌رنگ او قلمداد کرد. 
تمام آثار او ازجمله »ماتریوشکا« با درونمایه اجتماعی 
و براســـاس حال و هوای جامعه آن وقت ترســـیم شده 
و با پایانی شـــگفت‌انگیز توام اســـت که به غافلگیری 
مخاطب منجر می‌شـــود. در »ماتریوشـــکا« نیز مانند 
سایر نمایشـــنامه‌های چخوف، زاویه‌دید رئالیستی او 
به جهان و قهرمانان داســـتان به خوبی مشهود است. 
این ویژگی درحالی در این نمایشـــنامه او خصوصا، به 
چشم می‌خورد که درزمانی که 
چخوف زندگی می‌کرد، اغلب 
نمایشنامه‌نویســـان از نـــگاه 
فرمالیستی به جهان تبعیت 
می‌کردند. پیروزفر در تازه‌ترین 
اجرایی که در روزهای آتی آغاز 
خواهد کرد، دوباره »ماتریوشکا« 
را روی صحنه می‌برد تا این‌بار 
سلیقه و ذائقه مخاطبانش را در 
تماشاخانه »پالیز« محک بزند. 
این نمایش که هر روز ساعت 
17 اجرا می‌شـــود، تا 19 دی در این تماشاخانه ادامه 
خواهد داشت و بی‌تردید تماشای نمایشی اقتباسی از 
آثار چخوف برای آن گروه از مخاطبان تئاتر که به مضمون 
و تم اهمیت زیادی می‌دهند، خالی از لطف نخواهد بود.

آخر هفته با اهالی فرهنگ و هنر   

 حکایت
همچنان باقی است

پیشـــنهادات اهالی فرهنگ همیشـــه متنوع اســـت، از بین هجمه گســـترده‌ای از تئاترها، فیلم‌ها، کتاب‌ها، 
گالری‌ها و کنســـرت‌ها به نکاتی اشـــاره می‌کنند کـــه تجربه‌آزمایی در هرکدام خالی از لطف نیســـت. با وجود 
مشـــکلاتی که همیشـــه عرصه فرهنگ و هنر پشت‌ســـر گذاشـــته و همچنان از آنها عبور می‌کند، با وجود 
آن‌کـــه برخی برایـــن باورند تولیـــدات ادبی ما به‌ویـــژه درحوزه ادبیات داســـتانی در ســـال‌های اخیر، آن‌طور 
که باید از رونق چشـــمگیری برخوردار نیســـت یا برخی از منتقدان هنرهای تجســـمی به این مســـاله اشـــاره 
می‌کننـــد که هنوز فرهنگ‌ســـازی که باید درباره نمایشـــگاه‌های مختلف صورت نگرفته یا تئاتر و موســـیقی 
برای اجرای برنامه با کمبود ســـالن‌های اســـتاندارد مواجهند، ولی این حوزه‌ها همچنان خبرســـازند. درســـت 
مثـــل پیشـــنهادات این هفته که صرف‌نظر از داشـــتن المان تازگی و جذابیت، کنجکاوی و ســـرک کشـــیدن مخاطبـــان در هرکدام از 

ایـــن حوزه‌ها را هم در پی خواهد داشـــت.

 سینما 

 تجسمے

 موسیقے ایرانے

 کتاب

 تئاتر

 یک مکث، یک کتاب

 پیشنهاد گردشگری

 گفت وگوی خبری

با محمدعلی بهمنی، شاعر و ترانه‌سرا به بهانه فعالیت‌های تازه

 همکاری با علیرضا قربانی

در آلبوم »زمستان«
محمدعلـــی بهمنـــی یکـــی از شـــاعران و 
ترانه‌ســـرایان معاصر است. اولین شعر او در 
ســـال 1330 منتشر شد. او در کارنامه شعر 
خود از گذشته تا امروز انتشار آثاری چون »باغ لال«، »عامیانه‌ها«، »گاهی 
دلم برای خودم تنگ می‌شود«، »غزل زندگی می‌کنیم« و... را ثبت کرده 

است. با او به بهانه فعالیت‌های تازه‌اش به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

ظاهرا قرار است طی ماه‌های اخیر آلبوم تازه‌ای مشتمل بر ترانه‌های شما 
منتشر شود، اگر ممکن است درباره این آلبوم توضیح دهید؟

این آلبوم »زمســـتان« نام دارد و 
قرار اســـت تا زمستان امسال به 
خوانندگی علیرضا قربانی منتشر 
شود. تمام ترانه‌های این آلبوم به 
وسیله من سروده شده و درونمایه 
تغزلی دارد. تغزلی از این جهت 
که برخی از تراک‌های این آلبوم 
عاشقانه‌اند و برخی دیگر از آنها به 
مسائل روز جامعه طعنه می‌زنند.

با توجه به اینکه سال‌هاست عضو شورای شعر و ترانه وزارت ارشاد هستید 
و آثار بسیاری از ترانه‌سرایان جوان برای دریافت مجوز از زیر دست شما 

می‌گذرد، وضعیت ترانه‌های امروز از منظر کیفی را چطور می‌بینید‌؟
 طبعا کاری که جوانان در شرایط فعلی در حوزه ترانه انجام می‌دهند، 
مطلوب نیست و آن‌طور که باید به تکامل نرسیده است. ولی مساله‌ای 
که دراین زمینه وجود دارد این است که امروز تعداد ترانه‌سرایان جوان 
در مقایســـه با دهه‌های گذشـــته به لحاظ کمی افزایش یافته و جای 
خوشحالی است که جوانان مستعدی دراین حیطه فعالیت می‌کنند. 
هرچند همان‌طور که اشاره کردم، کیفیت ترانه‌هایی که سروده می‌شود 
چندان قابل‌قبول نیست، ولی همین که تلاش‌هایی در این زمینه از سوی 
جوانان می‌شود اتفاق خوشایندی است. ضمن اینکه ناگفته نماند بر 
سر راه ترانه‌سرایان جوان مشکلات و دست‌اندازهای زیادی وجود دارد. 
یکی از آنها وجود شرکت‌هایی است که به انتشار آلبوم‌های موسیقی 
می‌پردازند و سنگ بزرگی بر سر راه ترانه‌سرایان جوان شده‌اند. به‌عنوان 
مثال، امروز این شرکت‌ها هستند که تعیین می‌کنند کدام ترانه‌ها که در 
قالب یک آلبوم عرضه می‌شود برای انتشار خوب است و می‌تواند از فروش 
و بازگشت سرمایه خوبی برخوردار شود. به بیان ساده‌تر، در این حیطه با 
باندبازی‌های زیادی مواجه هستیم که با آثاری که ترانه‌سرایان جوان به 
شکل گزینشی و در اغلب مواقع، سلیقه‌ای برخورد می‌کنند. ترانه‌سرای 
جوانی هم که تازه در ابتدای راه قرار دارد، ناچار اســـت شـــروطی که 
دست‌اندرکاران این شرکت‌ها برای انتشار آلبوم قائل می‌شوند را بپذیرد.

در شرایط کنونی بیش از انتشار آلبوم شاهد عرضه آثاری از سوی هنرمندان 
جوان در هر شاخه‌ای به‌ویژه ترانه، هستیم که ترجیح می‌دهند کارهایشان 
در قالب تک‌آهنگ در فضای مجازی منتشر شود، دیدگاه خود شما نسبت 

به این مساله چیست؟
برخلاف‌نظر برخی که این مساله را مطلوب نمی‌دانند، تصور می‌کنم 
انتشار یک اثر در فضای مجازی، آن هم در شرایطی که افراد جامعه در 
سال‌های اخیر بیشتر به سمت و سوی شبکه‌های اجتماعی رفته‌اند، 
اتفاقی خوشایند است. خود من یکی از کسانی هستم که به ترانه‌سرایان 
جوان و اصولا هنرمندانی که در ابتدای مسیر هنری قرار گرفته‌اند و به 
واسطه مشکلاتی که به اجمال به آن اشاره کردم تصمیم دارند فعالیت 
داشته باشند پیشنهاد می‌کنم، اگر شرایط مالی انتشار آلبوم برایشان 
میسر نیست از طریق انتشار تک‌آهنگ درفضای مجازی فعالیت کنند. 
زیرا چندان که اشـــاره کردم مشکلات زیادی بر سر راه جوانان از سوی 
کمپانی‌ها ایجاد می‌شود که ممکن است انتشار آلبوم درچنین شرایطی 

برای تمام جوانان ممکن نباشد.
داوود شهیدی 

منتقد هنرهای تجسمی 

علیرضا سیف‌الدینی
نویسنده و مترجم

محسن امیریوسفی 
کارگردان سینما

پیشنهاد هفته

 نمایی از فیلم »خواب تلخ«

 پوستر نمایشگاه

 پوستر کنسرت کیهان کلهر

 نمایی از تئاتر »ماتریوشکا«

 محمدعلی بهمنی

 نمایی از کتابخانه و موزه ملک
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آزاده صالحی
خبرنگار

میترا صالحی
خبرنگار

 رمان »جودت بیک و پسرانش«

 رمان »زندگی جعلی من«


